
 استاد معظم حاج شیخ عباسعلی زارعی سبزواری مدّ ظلهّ العالی«....مبحث أوامر»خارج اصول، سال چهارم، 

1 
 

 91/1/19 شنبه دو                                    901 :شماره درس

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ة:  ثمرات المسألة تتمل

فایت اتیان عمل بدون و کأمور به توصّلیّت م ،بحث از اصل تعبدّیّت و توصّلیّت و اینکه مقتضای اطلاق اوامر در فرض وجود امر
 او لزوم اتیان عمل بتعبدّیّت اینکه مقتضای اطلاق اوامر در فرض وجود امر، یا  واست و مقتضای اصل عملی برائت  بتقصد قر

د که یا نظاهر می شودر فقه زمانی  . این ثمراتدارای ثمرات متعدّدی است ؛و مقتضای اصل عملی اشتغال می باشد قصد قربت
صلًا امری موجود نیست و دلیلی هم بر آن امر وجود ندارد و یا ا تتوصّلیّ  و تو دلیلی بر تعبدّیّ  تعلّق گرفته امری به یک عمل

این  به چند مورد از از باب نمونهدر اینجا  تعبدّیّت و توصّلیّت مثل اجماع وجود ندارد و به دنبال اجرای اصل عملی هستیم.
 :ماییمنرات اشاره می ثم

ل ثمره لیلت  ایتعبلدیلت : اول  امر به معروف و نهی از منکرتوصل

ست. کسانی که اخذ قصد ینمعلوم یا توصّلی بودن آنها بدّی تعولی  ،ی باشندممأمور به به معروف و نهی از منکر امر  یک ازهر 
برای نفی اعتبار  ،دلیلبه اطلاق  نمی توانند چون .مایندنقربت در متعلّق امر را محال می دانستند، نمی توانند حکم به توصّلیّت 

به  باید غیر این صورتمی شوند و در  تدیّ دانند، قائل به تعبّ تمسّک کنند. لذا اگر مقتضای اطلاق امر را تعبدّیّت ب صد قربتق
که اگر مقتضای اصل عملی را برائت بدانند، قائل به کفایت انجام امر به معروف و نهی از منکر بدون  رجوع نمایندعملی اصل 

اخذ قصد  کسانی کهامّا . مایندنبا قصد قربت می  عملزوم انجام شوند، حکم به لوند، و امّا اگر قائل به اشتغال د قربت می شقص
به  و نیازی دهش قائل به توصّلیتّ وجوبکما هو المختار، با تمسّک به اطلاق امر  ندستمی دانقربت در متعلّق امر را ممکن 

 .دارندن صل عملیرجوع به ا

لیلت جماعت مرهث م: تعبلدیلت یا توصل  دول

ماز به ن است که آیا انعقاد نآنیاز به قصد قربت دارد. انمّا الکلام در  هاو انجام آن ودهبتعبدّی  اه نماز مههشکیّ نیست که 
نمازش به  ،کندشرکت در جماعت قصد قربت ن برایکه اگر شخص ه گونه ای بتعبدّی است،  نیزجماعت و صحّت این جماعت 

به نبوده و محقِّق متعلَّق نذر  این جماعت ،ر بودنذودر صورت من همچنین و و ثواب جماعت را نمی بردجماعت منعقد نشده 
و  ودهب، ولی انعقاد آن به جماعت توصّلی دی استگر چه اصل اقامه نماز تعبّ ا آنکه یاو  واسطه آن وفای به نذر محقّق نمی شود

 ؟نیازی به قصد قربت ندارد
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محقّق  ،1تعبدّی می دانندنیز جماعت را علاوه بر صلاة،  استفاده می شود که ایشان «رحمة الّه علیه» ب جواهرفرمایشات صاح خلالاز 
الجماعة من العبادات » :ندی فرمایم «رحمة الّه علیه»حاج آقا رضا همدانی  ه نقل ازبدر کتاب صلاة الجماعة  نیز «رحمة الّه علیه»اصفهانی 

جماعت را توصّلی  ،مرحوم سیدّ در عروه و بسیاری از فقهای معاصر انندم یشاناخود  لبتهّ. ا2«التّی لا تتحقّق بدون قصد القربة
لا یعتبر فی صحّة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة، بل یکفی قصد القربة فی ». مرحوم سیدّ در عروه می فرمایند: دمی دانن

قصد الامام من الجماعة، الجاه او مطلب آخر دنیویٍ و لکن کان قاصدا للقربة فی اصل الصلوة صحّ و کذا اذا اصل الصلاة، فلو کان 
کان قصد المأموم من الجماعة، سهولة الامر علیه، او الفرار من الوسوسة او الشّک او من تعب تعلّم القرائة، او نحو ذلک من 

 .3«اً للقربة فیهاالاغراض الدنیویةّ، صحّت صلاته مع کونه قاصد

 و علمای معاصرمرحوم سیدّ  ،محقّق اصفهانی اا در بحث تعبدّیّت و توصّلیّت، بمبنای ممطابق علی ما هو التحقیق و  در مسأله حقّ 
 .داردد، اقتضای توصّلیّت جماعت را ندار دلالتبر استحباب جماعت اطلاق ادلهّ ای که  یراز .ستا «مرحمة الّه علیه»

لیلت  مرهث م: تعبلدیلت یا توصل  تجهیز میلتسول
عدم مربوط به تجهیز میّت است. بعضی از فقها ادّعای اجماع بر  لو سایر افعا نقها عدم اعتبار قصد قربت در تکفیر میان فمشهو

خالی از این  ءاست، به خصوص که کلام اکثر قدما مشکل اند، ولی اثبات چنین اجماعی دهمون ناعتبار قصد قربت در مثل تکفی
، تغسیل، تحنیط و امثال آنها نداریم و در این نیا تعبدّیّت تکفی ی بر توصّلیّتواضح دلیل هاست ک حقیقت آن . لذادمی باش همسأل

نمی عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلّق امر شدیم، به م که اگر قائل مایینمی  شکّ  در توصّلیتّ و تعبدّیّت این امورصورت 
 .شویم تعبدّیّت ذا باید به اصل عملی رجوع نموده و قائل بهکنیم، ل کتوانیم به اطلاق امر تمسّ 

لی بودن و عدم لزوم حکم به توصّ  ،با تمسّک به اطلاق ادلهّ ،قول به امکان اخذ قصد قربت در متعلّق امر یعنیو امّا علی التحقیق 
لا یعتبر فی التکفین قصد » :می فرمایند قائل به توصّلیتّ شده و مرحوم سیدّ در عروه که یم. لذا می بینیمماینقصد قربت می 

ذلک لان  الاخبار الواردة فی »د: نفرمای در مقام استدلال بر بیان سیدّ می «رحمة الّه علیه» و محقّق خویی 4«القربة و ان کان احوط
کونه عبادیاّ او توصّلیاًّ یرجع الی اطلاق الدلیل او البرائة من  ،هالمقام، لم یدلّ شیء منها علی انّ التکفین عبادی و مع الشک فی

 .5«لزوم قصد القربة کما ذکرناه فی مبحث التعبدّی و التوصّلی

 

 

 

 

                                                           
 .«کانت الجماعة من العبادات التوقیفیةّ»می فرمایند:  346، صفحه 31یشان در جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد ا - 1
 .31صلاة الجماعة، صفحه  - 2
 .333، صفحه 3العروة الوثقی، جلد  - 3
 .601، صفحه 3العروة الوثقی، جلد  - 4
 .96، صفحه 9موسوعة الامام الخویی، جلد  - 5
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لیلت در وقفتعبلدیل  م:چهار مرهث  ت یا توصل

 «مرحمة الّه علیه» 5محدّث بحرانی و 4، علامه در تذکره3، ابن ادریس2، شیخ طوسی1شیخ مفید جود دارد.ودو نظریهّ  سألهاین مدر 
سید و ، 8، صاحب جواهر7، فیض کاشانی6در مقابل شهید ثانی وقف را تعبدّی دانسته و قصد قربت را در آن لازم می دانند.

هیچ کدام دلالت  ،به نظر تحقیقی ده اند کهنموبه روایاتی استدلال  دیّتقائلین به تعبّ  .می دانندن را توصّلی آ «مرحمة الّه علیه» 9یزدی
 «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»ذیل قاعده  ،سوّمجلد  ،«القواعد الفقهیةّ» کتاب قربت در وقف ندارند و ما دربر اعتبار قصد 

و  دهشوصّلیّت، طبق مبنای ما حکم به توصّلیتّ وقف و نهایتاً در صورت شکّ در تعبدّیّت و ت ؛10به این بحث پرداخته ایممفصّلًا 
، به خلاف کسانی که آن را تعبدّی می دانند که وقف انجام گرفته ی باشدمصحیح نیز قف انجام گرفته از جانب کفّار لذا و

 ند.ماینمی  ه آنان به ورثهرجاع اموال وقف شدحکم به ا توسّط کفّار را به دلیل عدم قدرت بر قصد قربت باطل می دانند و

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»
                                                           

 .466المقنعة، صفحه  - 1

، لم یصحّ الوقبه ا بء منهما إلّا ما یتقرّ  و لا یصحّ شيء واحد،  و الوقف و الصّدقة شي: »694النهایة، صفحه  - 2  .«فلی الّله تعالی. فإن لم یقصد بذلك وجه الّله

 .«هو منها ان یکون معروفا متمیزّا یصح التقرب الی الّله تعالی بالوقف علی»می فرمایند:  364صفحه ، 1جلد سرائر، ایشان در  - 3

 .629، صفحه 2تذکرة الفقهاء، جلد  - 4
إنما الصدقة محدثة، یعني إطلاق هذا اللفظ علی ما یعطی بقصد : »می فرمایند 366 و 366 ، صفحه22، جلد الطاهرةفی احکام العترة  الحدائق الناضرة ایشان در  - 5

نه، فتدخل فیه الصدقة بالمعنی التقرب محدث، و انما الذي کان یستعمل في زمنه )صلی الّله علیه و آله و سلم( النحلة و الهبة أعم من أن یکون مقترنة بالتقرب لّله سبحا
عمل فیه لفظ الصدقة انما هو الوقف، و المستعمل من لفظ الصدقة في الصدر الأول انما هو الزکاة کما دلت علیه الآیة، المتأخر أو لم یکن کذلك، و هذا المعنی الذي است

في بة، و ان جرى ذلك أیضا و حینئذ فإذا کان الأصل في إطلاق الصدقة انما هو المعنی المترتب علي لفظ الوقف، فلا بد من اشتراط التقرب فیه لاشتراط الصدقة بالقر
 .بالتقریب المذکور لقربة في الصدقة بکل من المعنیینالصدقة بالمعنی المتأخر فیجب اشتراط ا

من هذه الجهة لأنه  أن إطلاق لفظ الصدقة علی الوقف کما عرفت في الأخبار إنما هو من حیث أن الوقوف إنما تکون لّله سبحانه، و ما کان لّله سبحانه فلا رجعة هو مجمل
و کتب له الثواب، فلا یجمع بین العوض و المعوض، و بهذا التقریب یتم المدعی من شرطیة التقرب في الوقف، کما هو قول أولئك الفضلاء  قد استحق الأجر،

 .«المتقدمین، و لم یحضرني الآن من کتب المتقدمین غیر من قدمت ذکره

مشحونة به، مع أنّ الأصحّ عدم اعتبار نیةّ القربة فیه، و  رو الأخبا ،في الوقف أنهّ صدقة مو قد تقدّ : »می فرمایند 609و  604، صفحه 6مسالک الافهام، جلد  ایشان در - 6
 .«هذا یؤیدّ اعتبار المعنی العامّ 

و في اشتراط نیة القربة قولان: و الأصح العدم، لعدم دلیل علیه بل العمومات تنفیه، نعم »راجع به وقف می فرمایند:  203، صفحه 1مفاتیح الشرایع، جلد  ایشان در - 7
 .«حصول الثواب متوقف علیه

 علیهم السلامبل لم یذکر فیما ورد مما أوقفوه  -و إطلاق الصدقة علیه في کثیر من النصوص: »می فرماینددر مورد وقف  4 ، صفحه24جواهر الکلام، جلد  ایشان در - 8
 .«نالصحیحی  ها خصوصا بعدالا بلفظ الصدقة، و من المعلوم اعتبار القربة فی

فاقا لجماعة عدم اشتراطه للإطلاقات و لصحته من ، و الأقوى وفالمشهور اشتراط القربة في صحة الوق»می فرمایند:  344، صفحه 3تکملة العروة، جلد ایشان در  - 9
 «.ةموقوف علی قصد القرب الکافر، و إطلاق الصدقة علیه انمّا هو باعتبار الأفراد التي یقصد فیه القربة و لا یلزم أن یکون جمیع أفراده کذلك. نعم ترتب الثواب

 .266تا  260، صفحه 1القواعد الفقهیةّ فی فقه الامامیةّ، جلد  - 10


